
به گــزارش »ایران«، این مرد 55 ســاله 
کــه محمدعلــی نــام دارد نیمــه شــب 
چهــارم خــرداد امســال در حالــی کــه 
همســرش فاطمه - 48 ساله- را که در 
خواب بود با جســمی نوک تیز بشــدت 
زخمــی کرد، ســپس به خانه بــرادرش 
رفت و در حالی کــه خبر مجروح کردن 
همســرش را به آنها داد از وی خواست 

کمکش کرده تا بتواند فرار کند.
 محمدرضــا - دامــاد خانــواده- در 
تشــریح ایــن ماجرا بــه »ایــران« گفت: 
بــرادر متهــم بعد از شــنیدن ایــن خبر 
بلافاصلــه با همســرش بــه خانــه آنها 
رفتــه و با دیدن پیکر غــرق در خون زن 
بــرادرش وی را بــه بیمارســتان بافــت  
کرمــان منتقل کردنــد و از آنجــا او را به 
کرمــان بردنــد امــا حــدود 10 روز بعــد 
باهنــر  بیمارســتان شــهید  در  فاطمــه 
کرمان جان باخت و شوهرش به اتهام 

قتل بازداشت شد.
ایــن مــرد دربــاره رفتارهــای متهــم 
گفت: پدر همســرم چاه کن بود و گاهی 

نیز بــرای حفاری بــه بیابان های اطراف 
بافت و کرمان می رفت. اما او رفتارهای 
عجیبــی داشــت خیلــی زود عصبانــی 
می شــد و شــروع به تهدید و فحاشــی و 
ضرب و جرح می کرد به نحوی که هیچ 
یــک از اعضای خانــواده امنیــت جانی 
نداشــتند. پدر همســرم وقتی عصبانی 
می شــد به هیچ کس رحم نمی کــرد. او 
یــک بــار در ســال 94 به خاطــر اختلافی 
که با همسرش داشت با چند ضربه تبر 
او را بشــدت مجروح و راهی بیمارستان 
کرد. بعد از بهبود نســبی به اتفاق مادر 
همســرم از او شــکایت کردیم اما وقتی 
پدرزنــم از ماجــرا آگاه شــد یــک شــب 
وقتی که خواب بودم با جســمی سخت 
به من حمله کرد و چند ضربه به ســرم 
زد که بشدت مجروح و راهی بیمارستان 
شــدم. وی در ادامه افزود: چند ماه بعد 
نیز متهم به خاطر اختلاف با باجناقش 
او را بشدت مصدوم کرد تا جایی که فک 
او شکســت و چند روزی در بیمارســتان 
بســتری بــود و بعــد از عمــل جراحــی 

مرخص شــد اما بــه خاطــر تهدیدهای 
این مرد شرور ناچار شد رضایت دهد.

وقتــی  همســرم  و  مــن  افــزود:  وی 
دیدیــم شــکایت های مــا راه بــه جایــی 
نمی بــرد و تهدیدهــای پدرزنم هــر روز 
ناچــار شــدیم محــل  بیشــتر می شــود 
بــه   و  دهیــم  تغییــر  را  ســکونت مان 
روســتایی 40 کیلومتــر دورتــر برویــم. با 
ایــن حــال این فــرد محــل ســکونت ما 
را پیــدا کــرد و چندباری به ســراغ  من و 
خانواده ام آمد تا اینکه ما مجبور شدیم 
موضــوع را بــه پلیــس اطــلاع دهیم اما 
پاســگاه  نزدیک تریــن  اینکــه  به خاطــر 
انتظامی با محل سکونت ما 25 کیلومتر 
فاصله داشت در فاصله ای که مأموران 
به خانه ما برســند او آنجــا را ترک کرده 
بود.  داماد این خانواده در ادامه تصریح 
کرد: این مرد یک بار نیز به خانه خواهر 
همســرش رفــت و بــا ضــرب و شــتم او 
را بشــدت مجــروح کــرد و وقتــی پســر 9 
ساله اش قصد داشت مانع این کار شود 
به او هم آســیب جدی رساند و هر دوی 

آنهــا همان روز در بیمارســتان بســتری 
شــدند. اما در مرداد ســال 95 و درست 
زمانــی که فکــر می کردیم این شــخص 
مجــازات می شــود حکم منــع تعقیب 
گرفــت و دوباره به ســراغ مان آمد که ما 
از ترس نمی دانســتیم بایــد به کجا پناه 
ببریم. شــاید باورتان نشــود ولــی تقریباً 
همه اعضای خانــواده نزدیک این مرد 
اثــری از جای زخم های وی بر بدنشــان 

وجود دارد که نشــان می دهد از سوی او 
مورد حمله قرار گرفته اند.

به ما گفته اند کــه وی را از نظر روانی 
تحــت بررســی قــرار داده انــد و احتمال 
قرمــز  کارت  بیمــاران  جــزو  وی  اینکــه 
محسوب شــود زیاد اســت که اگر چنین 
باشــد بایــد در بیمارســتان روانی تحت 
درمان قرار گیرد. حالا چهار فرزند و مادر 

مقتول خواهان قصاص متهم هستند.
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 مرگ در گورستان متروک
خانــم معلم هنــگام جدایــی از مرد بدشــگون 

گفت:
-  آقا کاظم مواظب خودتان باشــید. ممکن 
است گورکن های طماع، توی قبرستان قدیمی 
در روشــنی فانوس دنبال گنج بگردند ، احتیاط 

کنید، به شما صدمه ای نزنند.
و به تنهایی راه افتاد. شــتاب داشت تا پیش از 
آنکه تاریکی شدت پیدا کند به اتاقی در مدرسه محل تدریس اش برسد. پس 
از گذراندن دوره دبیرستان، داوطلب شده بود از شهر محل زندگی خانواده اش 
بــه جزیــره ســفر کنــد و در آن آبــادی به بچه هــا خواندن و نوشــتن یــاد بدهد. 
کاظم خان بد شــگون که در آبادی به مرد باران ســاز شهرت پیدا می کرد افسار 
اسبش را به تخته سنگی بست و به طرف قبرستان متروک قدیمی راه افتاد. به 
پشت دیوار فرو ریخته قبرستان که رسید از بغل دیوار نگاهش به یکی از مردان 
سیاهپوش »آقا بزرگ« افتاد که لب یک گودال با فانوس در دست زانو بر زمین 
زده بــود و در روشــنی زرد و یرقانی نگاهش به  مردی بــود که در گودال حفاری 
شــده به کنــدن ادامه می داد و با بیــل خاک ها را بیرون می ریخــت. در اطراف 
مرد سیاهپوش کپه های خاک نشان می داد، قاچاقچیانی بارها شبانه با قایق 
به جزیره رســیده  اند و در این گورســتان متروک دســت به حفاری زده اند تا به 

گنج هایی پنهان دست پیدا کنند که در گذشته های دور دفن شده اند.
نقل محفل مردان در چایخانه بازارچه آبادی این بود که در قدیم دزدان 
و قاچاقچیانــی شــبانه بــه این جزیره می آمدنــد و طلا و جواهرات و اشــیای 
عتیقه را در قبرستان کهنه آبادی دفن می کردند تا روزی برای تقسیم غنایم 
به جزیره برگردند اما با گذر زمان بســیاری از آنان کشــته شده اند و گنج های 

پنهان همچنان در دل این گورستان مدفون مانده اند.
مرد بدشگون از پس دیوار فرو ریخته، مرد سیاهپوش را دید که با هیجان 
خاصی به مرد حفار در گودال دستور داد، باز بکن، داریم به چیزی می رسیم 

مرد! توی آن کوزه شکسته چی هست؟ یا شانس و اقبال... اوه... گنج...
امشب چشم های آقابزرگ، با دیدن سکه ها برق می زند...

عجله کن مرد...
در این هنگام اســب که افســارش به تخته ســنگ بســته بود با بی قراری 
شیهه کشید و یال های بلندش را پریشان کرد. کاظم بدشگون از ترس پشت 
دیوار شکســته کمر خم کرد تا خودش را به اسب برساند که مرد سیاهپوش 
با دیدنش هراسان از جا جست، در پی او دوید و با چوبدستی که در مشتش 
می فشرد از پشت بر سرش کوبید. کاظم بدشگون با این ضربه از دویدن باز 
ماند. با قدمی که به عقب برداشــت تعادلش را از دســت داد و نقش زمین 
که شــد، خون صورتش را پوشــاند. آنکه در گودال عمیق زمین را می کند، با 
واژگونی فانوس روشــن بر ســرش، وحشــت زده کمر راســت کرد و چند بار 
ســیاهپوش را صدا زد، اما جوابی نشــنید. هراســان از گودال بیــرون آمد و با 

دیدن جسد کاظم به مرد سیاهپوش گفت: وای مرد بیچاره را کشتی؟
سیاهپوش با خشم بر سرش داد زد:

-  مردک چاه کن داد و فریاد راه نینداز، بیا دست و پای این مرد بدشگون 
را بگیریم توی یکی از گودال ها خاکش کنیم.

پیرمرد چاه کن که از اضطراب، چانه  استخوانی اش به لقوه افتاده بود، پا 
پس کشید و با حال زاری گفت:

-  نه، من دست به مرده این بیچاره نمی زنم. من را اجیر کرده ای تو این 
قبرســتان قبرها را زیر  و رو کنم که دنبال گنج بگردی اما برایت مرده کشــی 

نمی کنم.
مرد سیاهپوش با خشم پیرمرد را پس زد، هر دو پای جسد مرد باران ساز 
را گرفت، کشان کشــان به داخل قبرســتان بردش و درون یکی از گودال های 
عمیق که قاچاقچیان در جست وجوی گنج حفر کرده بودند، انداخت. بعد 
بیل را برداشت و شروع به ریختن خاک روی جسد کرد. با غرش رعد وبرق 

باران شروع به باریدن کرده بود.
 ادامه دارد

 مردی با چشمان حادثه ساز - قسمت یازدهم

محمد بلوری
روزنامه نگار

جدال خانوادگی مرد چاه کن 
با قتل پایان یافت

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 1۴ اردیبهشــت ســال 85 
جسد مرد جوانی در چاه آسانسور نمایشگاه بین المللی تهران 
پیدا شــد و پرونده ای جنایــی را در مقابل تیم تحقیق قرار داد. 
در بررسی های اولیه هویت مقتول به نام مهرعلی، 40 ساله از 
کارگران نمایشــگاه برملا شــد. معاینات پزشکی قانونی علت 

مرگ را اصابت جسم سخت به سر اعلام کرد.
در ادامه بررســی ها عامــل این جنایت که همکار مهرعلی 
بود دســتگیر شــد. امیر که آخرین بار با مقتول دیده شــده بود 
و اختــلاف قدیمی او با مقتول انگیزه ای شــد تــا تیم جنایی او 
را بازداشــت کند. امیر بعد از جنایت محــل را ترک کرده بود و 
وقتی مأموران برای بازداشت او راهی شهرستان شدند متوجه 
شــدند او فرار کرده اســت و همین موضــوع فرضیه جنایت را 

قوت بخشید.
تحقیقــات برای دســتگیری متهم فــراری ادامه داشــت تا 

اینکه یک سال بعد تعقیب تیم جنایی به پایان رسید و متهم 
جوان دســتگیر شــد. او در تحقیقات گفت: مــن و مهرعلی هر 
دو در نمایشــگاه بین المللی کارگر بودیم امــا من به دنبال کار 
دیگری می گشتم تا درآمد بیشتری داشته باشم. در نهایت به 
این نتیجه رسیدم که قاچاق مواد مخدر انجام دهم ولی برای 
این کار هم نیاز به پول داشــتم. به ســراغ مهرعلی رفتم تا از او 
پول بگیرم اما وقتی درخواستم را مطرح کردم او مخالفت کرد 

و من بشدت از دست او عصبانی شدم.
متهــم جــوان ادامه داد: چنــد روز قبــل از حادثه یک میله 
آهــن ۳0 ســانتیمتری خریــدم و در طبقــه هفتــم پارکینــگ 
نمایشگاه بین المللی که محل استراحت مان بود پنهان کردم. 
روز حادثــه، مــن و مقتــول در اســتراحتگاهمان تنهــا بودیم و 
دوباره موضوع پول را مطرح کردم. اما وقتی جواب منفی داد 
از شــنیدن این حرف بشدت عصبانی شدم و میله آهنی که از 

قبل خریده بودم را برداشتم. مهرعلی داشت چای می خورد 
کــه به او حمله کردم. پس از مرگ مهرعلــی ۳00 هزار تومان 
وجــه نقدی را که همراه داشــت برداشــتم و جســد او را داخل 
چاه آسانســور انداختم و لوازمش را نیز در گوشــه ای از خیابان 

انداختم.
ë قصاص مرد جوان

با اعتراف متهم به جنایت و بازسازی صحنه قتل، پرونده 
این جنایت به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد و قضات 
دادگاه کیفــری حکــم قصــاص او را صادر کردند. بــا تأیید این 
حکم در دیوانعالی کشور، مدتی قبل وی برای اجرای حکم در 
زندان رجایی شهر پای چوبه دار رفت اما توانست از اولیای دم 
مهلــت بگیرد. اما پس از اتمام مهلت، چنــد روز قبل امیر بار 
دیگر پای چوبه دار رفت و اینبار به درخواست خانواده مقتول 

وی پس از 14 سال از جنایت به دار مجازات آویخته شد.

در ایستگاه آخر
قاتل کارگر نمایشگاه

گروه حوادث/ مرد جوان که 14 ســال قبل دوست و همکارش را به قتل 
رسانده بود، در زندان رجایی شهر به دار مجازات آویخته شد.

گروه حوادث / کامران علمدهی: مرد خشمگین که در اقدامی هولناک همسرش را با ضربه های جسمی 
نوک تیز به قتل رســانده بود در حالی دستگیر شــده که پیش از این نیز بارها اعضای خانواده اش را مورد 

ضرب و جرح قرار داده و تهدید به قتل کرده بود.

قتل خواهر برای ممانعت از طلاق
گــروه حوادث / مرد جوان که به خاطر ممانعــت از طلاق خواهرش او را به 
قتل رســانده بود بزودی در شــعبه 2 دادگاه کیفری اســتان تهران محاکمه 

می شود.
از  پرونــده  ایــن  بــه  »ایــران«، رســیدگی  به گــزارش خبرنــگار حــوادث 
تیرســال97 با فوت مشکوک زنی ۳7 ساله به نام لیلا در بیمارستان لقمان 

تهران آغاز شد.
در حالــی کــه نزدیــکان ایــن زن عنــوان کــرده بودنــد کــه لیــلا بــا قرص 
خودکشی کرده اما کادر درمانی پس از معاینات اولیه اعلام کردند که او به 
ســبب انسداد مجاری تنفسی اش فوت کرده است. این نظریه باعث شد تا 

پلیس تحقیقاتش را در خصوص شناسایی عامل قتل این زن پی بگیرد.
در مرحلــه بازجویــی دختــر ایــن زن کــه هنــوز فکــر می کــرد مــادرش 
خودکشــی کرده، به موضوعی اشــاره کرد که به نوعی اولین سرنخ مأموران 
بود. او گفت: چند وقتی بود که پدر و مادرم با هم اختلاف داشــتند. مادرم 
بــا مردی به نام یونس ارتباط پنهانی داشــت. من و خواهرم در جریان این 
موضوع بودیم و به خاطر اینکه زندگی مان خراب نشود به پدرمان نگفتیم 
اما مدام از مادرمان می خواستیم که ارتباطش را با یونس خاتمه دهد. اما 
آن مرد مادرم را تهدید می کرد که یا از پدرم جدا شــود یا او پدرم را خواهد 
کشــت و راه ســومی هم برای مادرم گذاشــته بود که اگــر نمی تواند از پدرم 

جدا شود خودکشی کند.
پس از اظهارات دختر مقتول، یونس بازداشت شد و مورد بازجویی قرار 

گرفت اما تحقیقات نشان داد که او عامل قتل نبوده است.
تحقیقات ادامه داشت تا اینکه پدر لیلا با مراجعه به اداره پلیس اعلام 
کرد که او دخترش را کشــته اســت و در توضیح آن هم گفت: چند روز پیش 
فــردی به نام یونس با من تمــاس گرفت و تهدیدم کرد که مانع طلاق لیلا 
از شــوهرش نشــوم. او تأکید کرد که دخترم را دوســت دارد و پس  از طلاق 
لیــلا می خواهد با او ازدواج می کند. من از عصبانیت به خانه لیلا رفتم و از 
او خواســتم تا ارتباطــش را با یونس تمام کند امــا او توجهی به حرف هایم 
نکرد و بین ما جر و بحث شــدیدی درگرفت و من هم با دســتم دهانش را 
گرفتــم که خفه شــد. پــس از اعتراف پدر مقتول وی بازداشــت شــد و همه 
اعضــای خانواده نیــز رضایت خود را اعلام کردند امــا مأموران مدتی بعد 
دریافتنــد پــدر لیــلا دروغ گفته و در زمــان فوت دختــرش در خانه خودش 
بوده بنابراین دوباره بازجویی را از ســر گرفتند تا اینکه مشــخص شــد قاتل 

لیلا برادرش حمید بوده است.
وی در اظهاراتــش گفت: وقتی موضــوع ارتباط خواهرم با مرد غریبه را 
متوجــه شــدم به خانه اش رفتم و از او خواســتم یونــس را فراموش کند اما 
خواهرم گفت که شــوهرش را دوســت ندارد و زندگی اش هم به هیچ کس 

ارتباطی ندارد. من هم خواستم جلوی دهانش را بگیرم که خفه شد.
در ادامه پدر حمید در دفاع از پســرش گفت: پس از قتل به خاطر اینکه 
پســرم در آســتانه ازدواج بود و نمی خواســتم دردســری برایش ایجاد شود 
قتل را گردن گرفتم. البته پسرم از ناموس و حیثیت و شرف خانوادگی مان 

دفاع کرده است.
این در حالی اســت که متهم دچار افســردگی شــدید شــده و باید تحت 
درمــان قــرار گیرد. با این حال رســیدگی بــه این پرونده به شــعبه 2 دادگاه 

کیفری استان تهران ارجاع شد تا متهم محاکمه شود.

بر
خ

 بازی مرگ 
2 پسر خاله زیر دیوار

گــروه حــوادث / ریزش دیــوار روی دو پســربچه در 
ولیک چــال دودانگه ســاری جــان این کــودکان را 

گرفت.
به گــزارش خبرگــزاری فــارس از ســاری، عصر 
روز جمعه 2۳ خرداد دو پســرخاله 6 و 7 ساله که 
سرگرم بازی بودند براثر سقوط دیوار و فروریختن 
آوار، به شــدت مصــدوم شــدند کــه بلافاصلــه بــا 
اورژانــس به مرکز درمانی ســنگده منتقل شــده و 
ســپس به بیمارستان شهدای زیراب اعزام شدند 
اما بر اثر شدت آسیب به سر این دو نفر جان خود 
را از دســت دادند.  زکریا اشک پور سخنگوی مرکز 
اورژانــس مازندران، بــا تأیید این خبــر گفت: این 
حادثه در روســتای ولیک چال اتفــاق افتاده بود و 
مصدومان که دو پســر بچه بودند قبل از رســیدن 
به بیمارســتان جان باخته بودند. تحقیقات برای 

بررسی علت این حادثه ادامه دارد.

دزدی های شاگرد طلاسازی 
لو رفت

گــروه حوادث /  کارگر کارگاه طلاســازی کــه بیش از 100 گرم 
طلا سرقت کرده بود از سوی پلیس دستگیر شد.

بــه  گــزارش خبرنــگار »ایران«، شــامگاه بیســت و دوم 
خــرداد صاحب یــک کارگاه طلاســازی واقــع در محدوده 
بازار بــه کلانتری 11۳ بــازار مراجعه کرد و اظهار داشــت، 
مدتی اســت از کارگاه طلاســازی اش مقداری طلا سرقت 

می شود و سرنخی هم از سارق یا سارقان ندارد.
با ثبت اظهارات شــاکی مأموران کلانتــری بازار ضمن 
انجــام تحقیقــات لازم، محــل ســرقت را مورد بازرســی و 
بازبینی قرار دادند و مشــخص شد هیچگونه آثار تخریب 
مبنی بر ورود ســارق یا ســارقان بــه کارگاه مالباخته وجود 
ندارد؛ برهمین اســاس فرضیه داخلی بودن سرقت قوت 
گرفت و در این خصوص بررســی های لازم انجام و پس از 
انعــکاس موضوع به مرجــع قضایی دســتور تحقیقات از 

کارگران شاغل در کارگاه صادر شد.
 در تحقیقــات پلیســی، یکی از کارگــران به نام »وحید« 
اظهــارات ضــد و نقیضی داشــت و دچار دســتپاچگی بود 
کــه ظــن مأموران به وی بیشــتر شــد، در ادامــه تحقیقات 
پلیســی، کارگــر طلاســازی لب به اعتــراف گشــود و اظهار 
داشت: مدت 25 روز است که کش رو زنی طلا را از کارگاه 
انجــام می دهم و طلاهای مســروقه را بــه خانه ام واقع در 

جوادیه انتقال داده ام.
هفتــم  ســرکلانتر  جلیلیــان«  »دوســتعلی  ســرهنگ   
پایتخــت، در ایــن بــاره گفت: ایــن کارگر 1۳4 گــرم و 580 
ســوت »طــلا« بــه ارزش یک میلیــارد ریــال از کارگاه کش 
روی کرده بود که در بازرسی از مخفیگاه متهم طلاها پیدا 

شد.

 سرقت شبانه مردان بیلیارد باز
از آرایشگاه های زنانه 

گروه حوادث /  زن مطلقه به همراه سه مرد بیلیارد باز، نقشه 
سرقت از آرایشگاه های زنانه را اجرا می کردند.

به گــزارش خبرنــگار حوادث »ایران«، اواخر ســال گذشــته 
زن جوانی هراســان با پلیــس تماس گرفت و از ورود ســارقان 
نقاب دار به آرایشــگاهش و ســرقت اموالش خبر داد و گفت: 
در آرایشــگاه مشــغول کار بودیم که ناگهان دو مرد که کلاه به 
سر داشــتند و به  صورت هایشان ماسک زده بودند وارد سالن 
زیبایــی شــدند و با تهدید چاقــو پول های صنــدوق و طلاهای 
مشتریان را گرفتند وقتی یکی از مشتری هایم مقاومت کرد با 

چاقو به او ضربه ای زدند.
ë راز سرقت های شبانه

با شــکایت زن جوان تحقیقات کارآگاهان برای دستگیری 
دو مرد نقاب دار آغاز شد اما در ادامه کارآگاهان با شکایت های 

مشابه دیگری مواجه شدند.
از آنجایی که متهمان سرقت ها را در شب انجام می دادند، 
بازبینــی دوربین های مداربســته بــه آنها کمک نکــرد. چرا که 
تصویــر متهمان و شــماره پلاک خــودروی آنها قابــل رؤیت و 

پیگیری نبود.
تا اینکه در تحقیقات پلیســی ردپای یک زن در ســرقت ها 
به دســت آمد و مشــخص شد قبل از همه ســرقت ها، یک زن 
به عنوان مشــتری وارد آرایشگاه شده و بدون آنکه کاری انجام 

دهد، آرایشگاه را ترک کرده است.
ë آخرین سرقت

بررسی ها به دســتور بازپرس شــعبه پنجم دادسرای ویژه 
ســرقت ادامه داشــت تا اینکه یک هفته قبل ســرقتی دیگر با 

همان شیوه از سوی مردان نقاب دار انجام شد.
مأمــوران بلافاصلــه بــه بازبینــی دوربین هــای مداربســته 
اطراف محل سرقت پرداختند. این بار اما از آنجایی که سارقان 
در روز سرقت شــان را مرتکــب شــده بودنــد مأمــوران موفــق 
شدند شماره پلاک خودروی آنها را که یک پراید بود و تصاویر 
متهمان به دست آورند. شماره پلاک خودروی پراید استعلام 
و مشــخص شــد که خودرو مدتی قبل به ســرقت رفته اســت. 
طبــق اطلاعــات موجــود در پرونده متهمان به عنوان مســافر 
سوار خودروی پراید شده و با تهدید راننده با چاقو خودرو را به 

سرقت برده اند.
 تصویر زن ناشناســی که دوربین های مداربســته به پلیس 

داد راز ایــن بانــد را فاش کرد. کارآگاهــان در تحقیقات محلی 
موفق شدند هویت زن جوان را شناسایی و او را بازداشت کنند. 
متهم در تحقیقات منکر ســرقت ها شــد، اما مدارک پلیســی 
باعث شد که زن جوان راز سرقت های سریالی از آرایشگاه های 

پایتخت را برملا و سه همدست خود را معرفی کند.
با اعتراف زن جوان، سردســته این باند که صاحب باشگاه 
بیلیــارد بود و دو همدســتش بازداشــت شــده و بــه جرم خود 
اعتــراف کردنــد. به دســتور بازپــرس ایرد موســی، متهمان در 
اختیــار اداره آگاهی قرار گرفته و تحقیقات در این رابطه ادامه 

دارد.

گفت و گو با صاحب باشگاه بیلیارد

ë چرا وارد سرقت شدی؟
در میــان افــرادی که به باشــگاه مــن می آمدند بــا بهروز و 
پژمان بیشــتر دوست شدم، آنها از مشکلاتشان گفتند و اینکه 
وضــع مالــی خوبی ندارنــد. البته بــا توجه به وضعیــت کرونا 
کار و کاســبی من هم کســاد شــده بود و به سختی می توانستم 
هزینه هایم را پرداخت کنم. یک شــب که در باشــگاه نشســته 
بودیم به جای بیلیارد سفره های دلمان را برای هم باز کردیم. 
نمی دانم کدام یکی از ما پیشــنهاد سرقت را داد، اما بقیه هم 

استقبال کردند.

ë و با چهارمین عضو باند چطور آشنا شدید؟
مهوش از بستگان یکی از همدســتانم بود. او از همسرش 
جدا شــده بود و وضع مالی خوبی نداشــت. زندگی با دو بچه 
کوچک نیاز به پول داشــت و مهوش برای به دست آوردن این 

پول با ما همدست شد.
ë نقشه تان چه بود؟

و  آرایشــگاه ها می رفــت  بــه  مهــوش به عنــوان مشــتری 
وضعیت محل را بررسی می کرد. اگر اوضاع خوب بود یکی از 
ما ســه نفر به عنوان راننده داخل ماشین می نشست و دو نفر 
دیگر با کلاه و ماســک وارد آرایشگاه می شدیم. با تهدید چاقو 
طلاهــا و پول های خانم آرایشــگر و مشــتری هایش را ســرقت 
می کردیم. اگر مقاومت می کردند هم مجبور می شدیم دست 

به چاقو شویم.
ë فکر می کردید دستگیر شوید؟

نه چون ما فکر همه جا را کرده بودیم.
ë با اموال سرقتی چه می کردید؟ 

پول هــا را تقســیم می کردیم و طلاها را هــم به یک مالخر 
می دادیم.

ë چند سرقت انجام داده اید؟
 به غیر از تهران، در شهرهای اطراف هم سرقت می کردیم 

فکر کنم حدود 10 مورد بود.

اقدام عجیب برای 
کسب درآمد

گــروه حــوادث / مــرد جــوان بــرای 
در  درآمدزایــی   و  شــهرت  کســب 
فضای مجــازی و افزایش فالوور در 
اینســتاگرام عکس های نا متعارف 
خود را منتشــر کرد. ســرهنگ نظام 
موســوی ، سرپرســت پلیــس فتای 
فرماندهــی انتظامــی ویــژه غــرب 
اســتان تهــران در تشــریح این خبر 
گفت:  مدتی قبل کارشناسان پلیس 
در  خــود  جریان رصدهــای  در  فتــا 
فضای مجازی با تصاویر نامتعارف 
مردی در  اینستاگرام رو به رو شدند 
و  مأمــوران تحقیقات خــود در این 
زمینــه را آغــاز کــرده و دریافتنــد که 
چندیــن  صفحــه،  ایــن  گرداننــده 
صفحــه دیگر را نیز با همین شــیوه 
راه انــدازی کــرده اســت. وی با بیان 
اینکــه رســیدگی بــه این پرونــده به 
طور ویژه در دســتورکار قرار گرفت، 
تصریح کرد: کارشناسان پلیس فتا 
با انجام اقدامات فنی متهم پرونده 
شهرســتان های  از  یکــی  در  کــه  را 
غرب استان تهران سکونت داشت 

شناسایی و دستگیر کردند. 
متهم  گفت: به دلیل مشکلات 
مالــی تصمیــم گرفتم راهــی برای 
پولــدار شــدن پیــدا کنــم و بهتریــن 
راه بــرای درآمدزایــی را در افزایش 
و  دیــدم  اینســتاگرام  در  فالــوور 
می خواســتم بــا ایــن کار  تبلیــغ و 
سفارش جذب کنم. به همین دلیل 
هم با تهیه عکس های نامتعارف از 
خودم و انتشار آن در اینستاگرام به 

دنبال افزایش فالوور بودم.


